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سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۲۵ دولت اجتماعیدولت اجتماعی

آلمان
اولین صدراعظم آلمــان، اوتو فون بیســمارک، در اوایل دهه 
۱۸۴۰ برنامه های دولت رفاه مدرن را آغاز کرد. او تدابیری را اعلام 
کرد که شامل حقوق بازنشستگی ســالخوردگان، بیمه حوادث و 
خدمات پزشــکی بود و این تدابیر اساس دولت رفاه مدرن اروپایی 
را شــکل داد. هدف اصلی این برنامه های پدرسالارانه، جلوگیری 
از وقوع ناامنی های اجتماعی - به ویژه جلوگیری از شورش کمون 
پاریس در سال ۱۸۷۱ - و ضعیف سازی قدرت حزب سوسیالیست 
بــود و همچنین حفظ حمایت طبقه کارگر برای امپراتوری آلمان. 
با توجه به دســتمزدهای بالاتر در آمریــکا، گروه هایی از مردم به 
سمت مهاجرت به آمریکا رفتند و بنابراین بیسمارک تلاش کرد تا با 
برنامه هــای رفاهی، این مهاجرت ها را کاهش دهد. همچنین  او با 
تعرفه های بالا، صنایع آلمان را در برابر رقابت با صنایع آمریکایی 
حمایت کرد و حمایت هم زمان از صنعتگــران و کارگران ماهر را 
فراهم آورد؛ اگرچه این سیاســت موجب از دســت دادن حمایت 
روشنفکران لیبرال که به تجارت آزاد و رقابت با آمریکا پایبند بودند، 

شد.

بریتانیا
پیش از ســال ۱۹۳۹، بیشــتر مراقبت های پزشــکی در بریتانیا 
توسط سازمان های غیردولتی ارائه می شد. این سازمان ها، از جمله 
اتحادیه های کارگری و شرکت های بیمه، به تأمین درمان بیماری ها، 
حفاظــت در برابر بی کاری و کمک به افــراد ناتوان می پرداختند. 
پس از اجــرای توصیه هــای بیوریــج، نهادهای محلی توســط 
شوراهای محلی تشکیل شــدند تا خدمات بهداشتی و درمانی را 
به قشرهای فقیر جامعه ارائه دهند. در ادامه، کلیسای انگلستان 
بخش کمک های داوطلبانه خود را منحل کرده و دارایی های خود 
ازجمله مدارس، بیمارستان ها و دیگر دارایی های غیردولتی را به 
دولت واگذار کــرد. دولت رفاه در بریتانیا تا دوران اخیر نیز به  طور 
فزاینده ای رشد یافت. در پایان قرن بیستم، بخش هایی از خدمات 

دولت رفاه با واگذاری به سازمان های خصوصی بازسازی شدند.

آمریکا
آمریکا، با تأخیر نســبت به آلمان و انگلســتان، در دهه ۱۹۳۰ 
دولــت رفاه محدودی را ایجاد کرد. جامع ترین توجیه فلســفی از 
دولت رفاه، توسط جامعه شناس آمریکایی به نام لستر فرانک وارد 
(  ۱۸۴۱-۱۹۱۳) که مورخان او را پدر دولت رفاه مدرن نامیدند، ارائه 
شــد. در قرن نوزدهم، بازرگانان آمریکایی سریعا نظرات فیلسوف 
بریتانیایی هربرت اسپنســر و شاگردانش در مورد اقتصاد بازار آزاد 
را پذیرفتند. اسپنســر بــا اصلاحات اجتماعی پدرســالارانه ای که 
توسط بیســمارک طرح ریزی شده بود، مخالفت کرد و معتقد بود 
کمک کردن به فقیران تنها تعداد آنهــا را افزایش می دهد و روند 
 (Ward) تکامل جامعه انســانی را با مشکل مواجه می کند. وارد
بحث اسپنســر را به چالش کشید که پدیده های اجتماعی تابعی 
از کنترل کردن انســان ها نیســتند. او معتقد بود کــه تنها از طریق 
کنتــرل پدیده های طبیعی، علم می تواند به انســان خدمت کند. 
در قرن بیســتم، با کنار گذاشته شــدن تدریجــی مفهوم قدیمی تر 
حکومت منفعل طرفــدار اقتصاد آزاد، تقریبــا همه دولت ها به 
دنبال فراهم کــردن حداقل برخی از معیارهــای بیمه اجتماعی 
مربــوط به دولت رفاه بودند. در نتیجه در آمریکا قانون «نیو دیل» 
روزولت و «فیر دیل» ترومن و بخش عمده ای از برنامه های داخلی 
رئیس جمهورهای بعدی، بر اســاس مبانــی دولت رفاه پایه ریزی 
شدند. ایالات متحده تنها کشــور صنعتی بود که بدون هیچ گونه 
سیاســت بیمه تأمین اجتماعی وارد بحران بزرگ شــد. در ســال 
۱۹۳۵ بود که نهایتا استانداردهای اروپایی مثل بیمه های اجتماعی 
توسط فرانکلین روزولت در آمریکا پا گرفت. در سال ۱۹۳۸ قانون 
استانداردهای منصفانه کار، ساعات کار هفتگی را به ۴۰ ساعت در 
هفته محدود و کار برای کودکان زیر ۱۶ ســال را ممنوع اعلام کرد 
که به رغم مخالفت کنگره به تصویب رســید. تا سال ۲۰۱۳ ایالات 

متحده آمریکا تنها کشور بزرگ صنعتی بدون برنامه ملی سلامت 
باقی ماند. هزینه های مراقبت های بهداشــتی و درمانی در آمریکا 
به نســبت GDP بالاترین در جهان اســت که ترکیب پیچیده ای از 
فدرال، ایالتی، بشردوستانه، کارفرما و بودجه فردی است. در سال 
۲۰۰۸ ایالات متحده ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در 
مراقبت های بهداشــتی مصرف کرد و فرانسه با ۱۱ درصد در رتبه 

دوم بود.

کشورهای نفتی
عربستان سعودی، برونئی، کویت، قطر و امارات متحده عربی، 
سیستم های رفاهی انحصاری برای شهروندان خود ایجاد کرده اند. 
در این کشــورها، تمام ســاکنان به مزایای رفاهی دسترسی دارند 
حتی اگر از اقوام خارجی باشــند. این امر در حالی رخ داده اســت 
که عمده جمعیت این کشورها از اتباع خارجی تشکیل شده است. 
اقتصاددان دانمارکی، اســپینگ اندرسن، در سال ۱۹۹۰ دولت رفاه 
را به سه مدل تقسیم کرده اســت. گرچه این تقسیم با بحث ها و 
مناظرات بســیاری همراه بــوده، می توان به آن بــه عنوان نقطه 
آغازی برای بحث در مورد دولت های رفاه نگاه کرد. اندرسن نقش 
تاریخی سه جریان مسلط در قرن بیستم را به رسمیت می شناسد: 
سوسیال دموکراســی، دموکراســی مســیحی (محافظــه کار) و 
لیبرالیســم. مدل دولت رفاه سوســیال دموکرات ریشــه در اصل 
جهان گرایی دارد که بر اساس اعطای مزایا و خدمات به شهروندان 
اســت و بر درجه بالایــی از خودمختاری برای شــهروندان تأکید 
می کنــد و از اتکای فــرد به خانــواده و بازار جلوگیــری می کند. 
چنین مدلی به «سیاســت در برابر بازار» مشهور است. کشورهای 
دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد به عنوان مثال این سیاست را 
اجرا می کنند. مدل دوم، مدل دولت مســیحی دموکرات است که 
در آن تأکید بر عدم تمرکز و تسلط طرح های بیمه اجتماعی است، 
مانند کشورهای اتریش، بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا. در 
مدل ســوم، بازار و بخش خصوصی مســلط هستند و دولت تنها 
برای تأمین نیازهای اساسی دخالت می کند، نظیر کشورهای کانادا، 

سوئیس، ژاپن، ایالات متحده و استرالیا.

مدل نوردیک
مدل نوردیک، مجموعه از سیاست های اجتماعی و اقتصادی 
مشترک در کشورهای شمال اروپا (دانمارک، فنلاند، نروژ، ایسلند و 
سوئد) است که به آن به عنوان سرمایه داری نوردیک یا دموکراسی 
اجتماعی نوردیک نیز اطلاق می شــود. این مدل شامل ترکیبی از 
سیاست های ســرمایه داری بازار آزاد و سیاست های منسجم رفاه 
و چانه زنــی دســته جمعی کارکنان و کارفرمایان در ســطح ملی 
می شــود. پس از جنگ جهانی دوم، این مدل توجه دولت ها را به 
خود جلب کرد. استفاده از مدل نوردیک در کشورها به شکل های 
متفاوتی صورت می گیرد، اما همگی در برخی ویژگی ها با یکدیگر 
مشترک اند. این اشتراک شامل حمایت دولت رفاه از سیستم هایی 
است که به طور خاص به افزایش خودمختاری های فردی و بهبود 
و ترقی تحرکات اجتماعی کمک می کند. در این سامانه، نمایندگان 
کارگران و کارکنان درباره دستمزدها مذاکره می کنند و سیاست های 
بازار کار توســط دولت متعادل می شــود. علاوه بــر این، تعهد به 
مالکیت خصوصی گســترده، بازارهای آزاد و تجــارت آزاد نیز در 
این مدل وجود دارد. هر یک از کشــورهای حــوزه نوردیک دارای 

مدل های اجتماعی و اقتصادی منحصر به فرد خود هستند.

ویژگی های مشترک
ویژگی های مشــترک در حوزه نوردیک  شــامل جوامع معتبر 
و گســترده، امنیــت اجتماعی مبتنی بر خدمــات عمومی رایگان 
مانند آموزش و بهداشــت عمومی، حقوق مالکیت، اجرای سریع 
قراردادهــا و آســانی در انجام کســب وکار، طرح هــای عمومی 
بازنشســتگی  و کمبود موانع در تجــارت آزاد و مقررات بازار تولید 
اســت. ارزیابی این مدل اقتصادی نشــان می دهد که کشورهای 

نوردیــک در حوزه آزادی بازار تولید بســیار بالا امتیــاز گرفته و در 
سطح پایینی از فساد قرار دارند. به عنوان مثال، در جدول شفافیت 
و فساد اقتصادی، این کشورها در میان پاک ترین کشورهای دنیا قرار 
دارند؛ به طوری که از میان ۱۶۷ کشــور مورد بررســی، کشورهای 
نوردیک به ویژه دانمارک، بالاترین امتیازات را کسب کرده و کمترین 
میزان فســاد اقتصادی و اداری را دارا هســتند. در حوزه نوردیک، 
اتحادیه های کارگری نقش مهمی در تحلیل و بررسی کاربردهای 
این نوع اقتصاد دارند. اکثر کارگران در این نواحی عضو یک اتحادیه 
کارگری هســتند؛ به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳، ۸۶ درصد کارگران 
ایســلند، ۶۹ درصد فنلاند، ۶۸ درصد سوئد، ۶۷ درصد دانمارک و 
۵۲ درصد نروژ عضو یک اتحادیه کارگری بودند. این آمارها با تراکم 
اتحادیه های کارگری در کشورهای دیگر مانند مکزیک با ۱۴ درصد 
و ایالات متحده آمریکا با ۱۱ درصد قابل مقایســه هستند. از این رو 
در این حوزه همه مســائل و مــوارد مربوط به محیط های کاری با 
همکاری بین کارگــران، اتحادیه های تجاری و دولت به  کار گرفته 
می شود. این همکاران اجتماعی با یکدیگر به منظور تنظیم مقررات 
محل های کار مذاکره می کنند و نه به صورت فشار و پیگیری قانونی 
به تصمیمات می رسند. سوئد یک سیستم دستمزد غیرمتمرکز دارد 
که به شکل گسترده ای از اصول عدالت و توازن استفاده می کند. از 
سوی دیگر، فنلاند با سیستمی از حداقل انعطاف پذیری مشخص 
می شود که به افراد امکان می دهد تا به طور مطلوبی به نیازهای 

خود پاسخ دهند.
وضعیــت متغیر اقتصــاد جهانی نگرانی هــا و مقاومت های 
متعددی را در میان کارگــران و اتحادیه های تجاری برای پذیرش 
اصلاحات و توسعه اقتصادی به وجود آورده است. در واقع، بهبود 
نرخ بی کاری و کاهش آن از جمله اهداف اساسی برای دستیابی به 
وضعیت مطلوب اقتصادی است؛ زیرا بی کاری یک مسئله سنتی 
و قدیمی در این مناطق بوده است. گزارش شاخص شادی جهانی 
سازمان ملل نشــان می دهد که در اروپای شمالی، کشورهایی که 
روند گســترش سیاســت های رفاهی و توجه به امور اجتماعی را 
دنبال کرده اند، جایگاه برتری در شــاخص شادی دارند. برای مثال، 
دولت های منطقه نوردیک توانســته اند بالاتریــن تولید ناخالص 
داخلی واقعی ســرانه را به خود اختصاص دهنــد. علاوه  بر  این 
امکان دادن به مردم برای دسترســی به زندگی سالم، فرصت های 
زندگــی متنوع و شــرایط بــدون فســاد، از ویژگی هــای دیگر این 
کشورهاست. به علاوه کشــورهای حوزه نوردیک رتبه بندی بالایی 
را در حمایــت از حقوق کارگران در کنفدراســیون اتحادیه تجاری 
بین المللی به دست آورده اند  و در این روند دانمارک به عنوان یک 

کشور برجسته، عالی ترین امتیاز را به دست آورده است.
۵۶٫۶ درصــد از تولیــد ناخالص داخلی ســوئد، ۵۱٫۷ درصد 
تولید ناخالص داخلی دانمارک و ۴۸٫۶ درصد فنلاند، هزینه های 
عمومی بسیار بالایی را در بر دارند. یکی از دلایل اصلی این حجم 
از هزینه هــای عمومی، تعداد زیاد کارمندان دولتی اســت که در 
زمینه های مختلف ازجمله آموزش و ســلامت مشــغول به کار 
هستند. این کارکنان عمدتا از امنیت شغلی بالا برخوردارند و حدود 
یک سوم ظرفیت کل مشاغل این کشورها را تشکیل می دهند. برای 
مثال، بیش از ۳۸ درصد مشــاغل در دانمارک این ویژگی را دارند. 
هزینه های عمومی در زمینه های اجتماعی مانند مزایای بی کاری 
و طرح های بازنشستگی زودهنگام، به شدت افزایش یافته است. 
به عنــوان مثال، در ســال ۲۰۰۱ مزایای بی کاری بــه اندازه حدود 
۹۰ درصد دســتمزدها در دانمارک و حدود ۸۰ درصد در ســوئد 
تشــکیل می دهند؛ درحالی کــه این رقم به ترتیب بــرای هلند و 
آلمان ۷۵ درصد و ۶۰ درصد بوده است. بی کاران در این کشورها 
همچنین قادر به دریافت مزایای بی کاری به مدت چندین ســال 
هســتند  که این وضعیت به ســرعت در دیگر کشــورها به تأخیر 
و کاهش کیفیت منجر می شــود. نکته شــایان ذکر این است که 
هزینه های عمومی در زمینه های سلامت و آموزش به طور خاص 
 OECD در دانمارک، سوئد و نروژ در مقایسه با میانگین کشورهای

بسیار بالاتر است.

چالش های دولت های رفاه
دولت هــای رفاه بــا چالش هایــی روبه رو هســتند که کارشناســان و 
اقتصاددانان درباره آنها کم و بیش اتفاق نظر دارند. یکی از چالش های 
اساســی که دولت های رفاه با آن روبه رو هســتند، این است که چگونه برای 
اشــتغال مجدد نیــروی کار اضافی برنامه ریزی کنند. این نیــروی کار به دلیل 
جهانی شــدن و تحولات ســاختاری در صنعت و تولید، از بازار کار جدا شده و 
بی کار می شوند. بی کاری نه تنها باعث از دست دادن حق شاغل بودن این افراد 
می شود، بلکه باعث کاهش درآمد خانوار آنها نیز می شود. این موضوع منجر 
به کاهش قدرت خرید و مصرف آنان می شــود و در صــورت ادامه بی کاری، 

منجر به گسترش فقر خواهد شد.
در ۷۰، ۸۰ ســال گذشــته، در جریــان تلاش های دولت های رفــاه مدرن، 
دست یافته های چشمگیری مانند تضمین امنیت شغلی و حفظ سطح درآمد 
و در نتیجــه کاهش تفاوت های طبقاتی  به دســت آمده اســت. اما اکنون با 
بروز بی کاری ناشــی از تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی، مواجهه ای مهم 
بــرای ما وجود دارد؛ به طوری  که توزیــع درآمدها و مزایای مادی که از طریق 
اشتغال گســترده و تصمیم گیری منطقی برای حقوق کارگران به دست آمده، 
با چالش های درخورتوجهی روبه رو است. البته هنگام اشاره به بحث کاهش 
تفاوت های طبقاتی، باید توضیح دهیم که مســئله مورد بحث این نیســت که 
همه افراد درآمد یکسانی داشته باشند، بلکه این است که تفاوت های طبقاتی 
و درآمدها به قدری نباشد که گروه های گسترده ای از جامعه نتوانند به  راحتی 

نیازهای زندگی شرافتمندانه خود را برآورده کنند.
با تدابیر سیاسی مناسب می توان به طور واضح با بی کاری مقابله کرد. این 
اقدامات شــامل برنامه های بازآموزی و ارتقای مهارت های افراد بی کار است 
تا بتوانند مجددا وارد بازار کار شــوند، به ویژه در بخش هایی که پتانسیل رشد 
و پیشرفت بیشــتری دارند. اســتقرار چنین برنامه هایی نیازمند سرمایه گذاری 
گسترده از سوی دولت است؛ زیرا بازآموزی نیروهای کاری هزینه بر است. برای 
اجتناب از این هزینه ها، حمایت و ســرمایه گذاری دولت در این زمینه ضروری 
اســت. برای این منظور، نقــش انجمن ها و احزاب سیاســی حامی گروه های 
ضعیف اجتماعی و فقیراندیشــان در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاسی، 
به ویژه در حوزه سیاســت های اجتماعی و رفاهی و توزیع عادلانه ثروت، بسیار 

حائز اهمیت است.
با برقــراری نظام هــای دموکراتیــک، نیازی بــه انقلاب و شــورش برای 
دســتیابی به این اهداف نبوده است. در چارچوب گفت وگو و بحث در جامعه 
دموکراتیک، نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی توانستند با حمایت مردم 
و اعضای دیگر جامعه، اصلاحات لازم را در راستای تأمین حقوق شهروندی و 

تسهیل فرایندهای انتخاباتی انجام داده و این مسیر را پیش ببرند.
سیاســت های حمایتی بــرای بازآمــوزی و توانمندســازی نیــروی کار از 
یــک الگوی کلی پیــروی می کنند. این سیاســت ها در کشــورهای مختلف با 
تفاوت هایی اجرا می شــوند که بســتگی به میــزان ســازمان دهی گروه های 
اجتماعی دارند. فرایند توانمندســازی نیروی کار وابســته به قدرت سندیکاها، 
نهادهــای غیردولتی و عملکرد احزاب متعلق بــه طبقات ضعیف اجتماعی 
است. این عوامل باعث شــده اند که در کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا 
ســطح بالاتری از ســرمایه گذاری در حمایت و توانمندسازی نیروی کار وجود 
داشته باشــد که منجر به کاهش اختلاف طبقاتی می شود. به عنوان مثال، در 
مناطقی مانند جنوب اروپا، سیاســت های حمایتی ضعیف تری وجود دارد که 
منجر به افزایش اختلاف طبقاتی و گروه های حاشیه نشــین می شود. این الگو 

در کشور آمریکا نیز مشاهده می شود ولی با تأثیر بسیار بیشتر.
یکــی دیگر از چالش های مهم و حیاتی در زمینــه اقتصادی، ورود کارآمد 
واجد شــرایط به بازار کار است. اهمیت این موضوع نه تنها از منظر اقتصادی، 
بلکه در پرتو مســائل دموکراتیک و حقوق بشر نیز بسیار چشمگیر است. از این 
منظــر، حق برابر برای همه در امور اشــتغال و درآمد به عنوان یکی از حقوق 
اساســی شناخته شده و نه تنها تحقق آن  در کشورهای پیشرفته، بلکه در تمام 

جوامع جهان الزامی است.
اما متأســفانه حتی در دموکراسی های پیشــرو اروپا نیز همچنان به تحقق 
کامل این امر نرسیده اند. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، آمار نشان 
می دهد که نســبت اشــتغال زنان به مردان بسیار نزدیک شــده است، اما در 
کشورهایی مانند ایتالیا، تفاوت چشمگیری وجود دارد. در واقع، تنها ۵۰ درصد 
از زنان ایتالیایی در بازار کار فعال هســتند، در حالی که این رقم برای مردان به 
۷۵ درصد می رسد. به عبارت دیگر، ۲۵ درصد از زنان توانمند بازار کار، شرکت 
فعال ندارند که موجب محل  قرارگیری ضعیف تر آنها در جوامع و خانواده ها 
می شــود. این نابرابری در زمینه اشتغال، تأثیرات وسیعی بر زندگی زنان دارد. 
آنها به دلیل نداشــتن درآمد، بیشــتر به همســران خود وابسته می شوند و در 
تصمیم گیری هــای خانوادگی کمتر تأثیرگذار هســتند. همچنیــن توانایی ها و 
اســتعدادهای آنها ناپدید می شــود و این وضعیت، چالش بزرگ دیگری برای 

جوامع  به حساب می آید.
یکــی دیگر از چالش های مهم در پیری جمعیــت اروپایی ها و البته خارج 
از اروپا هم که بســیاری از کشــورها با آن روبه رو هستند، این است که به  دلیل 
پیشــرفت در عرصه بهداشت و درمان، افراد بیشــتری تا سنین بالاتری زندگی 
می کننــد. این امر منجر به کاهش نرخ تولد در این کشــورها شــده و این یک 
چالش جدی ایجاد کرده اســت. عوامل مختلفی در این مســئله نقش دارند. 
به عنوان مثال، زوج های جوان در نظر می گیرند که آیا باید فرزند داشته باشند 
یا خیر. این تصمیمات بســیار وابســته به شــرایط بــازار کار و امکانات رفاهی 
موجود در جامعه شــان اســت. برای مثال آیــا امکانات مربــوط به مراقبت 
از کودکان مانند مهد کودک در دســترس آنها هســت؟ باید توجه داشــت که 
تصمیمات مربوط به فرزندآوری دارای پیامدهای گسترده ای است. برای مثال 
آیا فرزندآوری ممکن اســت باعث شود که زنان در بازار کار فعال نباشند یا آیا 
دولت قوانین و سیستم های رفاهی را ایجاد می کند که زنان بعد از فرزندآوری 
حق داشته باشــند تا مرخصی بگیرند یا حقوق مشابه با حقوق شاغلان را در 

این دوره دریافت کنند؟
وظایــف دولــت در این زمینه بســیار حائــز اهمیت اســت. دولت ها باید 
بــا ارائه برنامه های رفاهی و اجرای سیاســت های تشــویقی، خانواده ها را به 
فرزندآوری ترغیــب کنند. این نقش دولت در اروپا و دیگر کشورها ســت. این 
چالش نشــان دهنده ضرورت اجرای برنامه های ویژه ای است تا با کاهش نرخ 
تولــد، عوامل مختلف پیری جمعیت را مدیریت کنند و پیری جمعیت به  طور 

چشمگیری افزایش یابد.

در مقابــل، هزینه های مالیاتــی (به عنوان درصــدی از تولید گزارش
ناخالص داخلی) در کشــورهای نوردیک به بالاترین سطح شــان 
در میان دیگر کشــورهای جهان می رســد. هزینه های مالیاتی در 
فنلاند ۴۳٫۸ درصد، ســوئد ۴۲٫۸ درصد، دانمارک ۳۶٫۵ درصد و 
نروژ ۳۶٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۷ تشکیل 
داده اند. کشــورهای نوردیک تجربه نرخ مالیات نسبتا ثابتی دارند، 
به این معنی که افراد با درآمدهای پایین و متوسط نسبت به افراد 
با درآمدهای بالا مقادیر نسبتا زیادی از مالیات را پرداخت می کنند.

اقتصاد بین الملل و مدل نوردیک
اقتصاد مدل نوردیک درحال حاضر در حال توســعه اســت و 
برخــلاف باورهای عمومی، از تغییرات دیگــر مناطق جهان تأثیر 
نمی پذیــرد، بلکه به طور درخور توجهی بــه اقتصاد بین المللی 
وابســته است. کشورهای کوچک اروپایی، به ویژه کشورهای حوزه 
نوردیک، اقتصادهای نسبتا باز و آسیب پذیری دارند که در مواجهه 
با نوسانات، اختلالات و بحران های اقتصاد جهانی، با سیستم های 
مشــارکتی و دموکراتیک خود روبه رو شده اند. کشورهای نوردیک 
با اثبات کردن قابلیت تقویت شدن سیستم های ملی خود از طریق 
اقتصاد بین الملــل، اهمیت این موضــوع را به خوبی به نمایش 
گذاشــته اند. تا حد زیادی، اقتصاد ملی به لحاظ ایدئولوژیک، یک 
مفهوم کلیدی و حائز اهمیت در کشورهای نوردیک است. در دهه 
۱۹۳۰، در کشــورهای نروژ، سوئد و دانمارک  و پس از آن در فنلاند 
و ایسلند، این مفهوم تحت عنوان «چرخه خوب» و موفقیت های 
اقتصادی جمعی شــکل گرفت. این ایده به منفعت های مختلف 
اقتصادی تأکیــد می کرد و نه تنها منافع کارگر-مصرف کننده بلکه 
کشــاورز-تولیدکننده را هــم تقویت می کرد. در مدل کشــورهای 

نوردیک، سه فرایند زیر مورد توجه قرار می گیرد:
۱- سنت های دهقانی آزاد نوردیک

۲- روح سرمایه داری
۳- آرمان شهر جامعه محور

دولــت رفاه در اندازه ای وســیع برای مردمانی طراحی شــده 
اســت که در این ســاختار زندگی می کنند و انتظارات خاص خود 
را دربــاره آینده دولت رفاه دارند. در واقــع آینده دولت رفاه تقریبا 
به طور مهمی با سیســتم تصمیم گیری شهروندان مرتبط است. 
پایداری ساختار ملی برای پیشــگیری از اخلال در اصول مالی در 
سیستم های آموزشــی و رفاهی نتیجه ملاحظات فراملی است و 
از رقابت مالیاتی جلوگیری می کنــد. ملی گرایی دولت رفاه هرگز 
بدون توجه بــه محدودیت های ملــی، در رقابت های ملی پیروز 
نخواهد شــد. از  این رو چرا مدل رفاه نوردیک تنها در کشــورهای 
اروپای شمالی گسترش یافته و انتقال منافع و مزایای آن به دیگر 
نقاط جهان محدود اســت، با وجود تمایلات گسترده اروپا و دیگر 
کشورها. برونو پالیر، محقق مرکز ملی تحقیقات فرانسه، با اعتقاد 
بر اهمیت بیشــتر به درک مدل اقتصــادی نوردیک به عنوان یک 
الگوی معتبر در این قاره، به تبیین نظر خود پرداخته اســت. او بر 
این باور است که برخی از کشورهای اروپایی به وضعیتی رسیده اند 
که نیازهای اجتماعی آنها تأمین نشــده و نابرابری ها، تفاوت ها و 
بی کاری ها در آنها افزایش یافته اســت. از آنجایی  که دیدگاه های 
اقتصادی نئوکلاسیک به عنوان یک دوران تاریخی معرفی شده و 
هزینه هــای بخش عمومی تنها به عنوان یــک هزینه و مانع برای 
توسعه در نظر گرفته می شد، توافق گسترده تری درباره لزوم تلقی 
سیاســت های اجتماعی بخش عمومی به عنــوان عامل حیاتی 
برای توسعه اقتصادی و رشــد حاصل شده است. سرمایه گذاری 
اجتماعی شــامل ســرمایه گذاری در زمینه هــای مختلف مانند 
سلامت، آموزش و یادگیری مداوم است و مشخصه های آن اجازه 
می دهد تا ســرمایه انسانی به شــکل کامل به کار گرفته شود. اما 
با وجود تلاش ها و زحمات بســیار، این سیاست در اروپا منجر به 
نتایج دلخواه نشده و سرمایه گذاری در زمینه آموزش در بسیاری از 
کشورها کاهش یافته است. تنها کشورهای شمالی یا نوردیک اروپا 
و تا حدودی هلند، به اصول سرمایه گذاری اجتماعی پایبند هستند.

رؤیای دولت رفاه
در عین حال که سیاســت های کینزی و کلاســیک وجود دارند، 
تئوری های اقتصادی دیگری نیز وجود دارند. پالیر معتقد اســت 
که برای دستیابی به موفقیت، تئوری جدید باید همه این تئوری ها 
را در بر گیرد. او بیان می کند که ممکن اســت اقتصاددان یا نامزد 
دریافت جایزه نوبل نباشــد، اما فکر می کنــد نکات مهمی وجود 
دارند که باید در یک تئوری جدید لحاظ شوند. باید دیدگاه را درباره 
نابرابری ها، محرک هــا و انگیزه ها تغییر داد. او بر اســاس نظریه 
نئوکلاسیک معتقد است ثروت به جلوی اقتصاد رانده می شود، اما 
برخی از جوامع نتوانسته اند این رهنمود ها را به نتایج موفقیت آمیز 
تبدیل کنند. پالیر با ادامه دادن اظهار کرد که این تســاوی و برابری 
باعث می شود جوامع به نتایج و دستاوردهای بهتری دست یابند. 
دسترسی به خدمات اجتماعی باید برای همه اعضای جامعه باز 
باشــد و نباید تنها به گروه های خاصی محدود شود. باید از آن اثر 
رخنه که به دلیل نابرابری اقتصادی بین ثروتمندان و فقیران ایجاد 
می شــود، جلوگیری کرد. چسبیدن به الگوهای خاص یک اشتباه 
اســت؛ زیرا اگر تمام افراد در نظر گرفته شــوند، همه می توانند از 
منابع بهره مند شــوند و درگیری های کمتری رخ نخواهد داد. در 
تفکر اقتصادی جدید، ســرمایه گذاری در حوزه ســرمایه انسانی، 
به عنوان یک سرمایه ماندگار، نباید نادیده گرفته شود. اندازه گیری 
تولید ناخالص داخلی باید شــامل رفاه و حفاظت محیط زیست 
شــود و روش های اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات نیز باید 
با رویکردهای فعلی متفاوت باشــد. اتحادیــه اروپا در حال حاضر 
تحت رهبری افرادی با دیدگاه سیاســت نئوکلاســیک قرار دارد. 
تأکید بر افزایــش رقابت در این اتحادیه از طریق کاهش هزینه ها، 
سؤال برانگیز اســت. منابع مورد نیاز برای کاهش هزینه ها از کجا 
تأمین می شــوند؟ جواب واضح اســت: ایــن هزینه ها به صورت 
کاهش یافتــه در حقوق و معاینات پزشــکی و همچنین خدمات 
بازنشستگی پیدا می شوند. استفاده از روش های نئوکلاسیک برای 
حل مشکلات ایجاد شــده به واسطه سیاســت های نئوکلاسیک 
نمی تواند موفق باشد و نیازی به داشتن نیروهای پیش بینی سقوط 
دوباره در آینده نیســت؛ زیرا مشکلاتی مشابه آنچه در سال ۲۰۰۷ 
رخ داد، پیش بینی می شود. سیستم بهداشت و درمان برای همه، 
ســطح بالای اشتغال، ســطوح منطقی درآمد و همچنین حقوق 
بازنشســتگی پذیرفتنی، به عنوان ارزش های اساسی در کشورهای 
نوردیک شناخته می شوند. بنابراین مردم می توانند در زمان پیری، 
بیماری و بی کاری به حمایت جامعه از خود اعتماد کنند. همچنین 
افــرادی که نیازمند کمــک مالی برای پرداخــت هزینه های حق 
اولاد یا درمان بیماری ها هســتند، در بسیاری از نقاط جهان وجود 
دارند. بسیاری از این افراد متأسفانه از حمایت های مالی و امنیت 
اجتماعی کافی برخوردار نیستند  و این وضعیت بیشتر متمرکز در 

کشورهای اسکاندیناوی است.

بررسی مدل های مختلف اجراشده از ایده دولت رفاه

دولت رفاه  از تئوری تا واقعیت 
مفهوم دولت رفاه اغلب به کشــورهای اســکاندیناوی ارتباط داده می شــود. این 
مفهوم بر ایده ای اســتوار اســت که در آن دولت به عنوان محافظ شهروندان خود 
عمل می کند تــا امکانات و فرصت های برابری را برای آنهــا فراهم کند. در این نوع 
حکومت، دولت مسئول است که حداقل زیرساخت ها و خدمات زندگی برای افراد 
را فراهم آورد. یکی از ویژگی های کلیدی دولت رفاه، بیمه های اجتماعی اســت که 
در بیشتر کشــورهای پیشرفته از جمله بیمه ملی در انگلســتان و تأمین اجتماعی در 
ایالات متحده مورد اســتفاده قرار می گیرد. دولت رفاه مدرن شامل کشورهای شمال 
اروپا مانند ایسلند، ســوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند است که به مجموعه این کشورها 
کشورهای اسکاندیناوی یا نوردیک گفته می شود. اسپینگ اندرسون، دولت های رفاه 
توسعه یافته را به سه دسته تقسیم می کند: دسته اول سوسیال دموکرات ها، دسته دوم 
محافظه کاران و دسته سوم لیبرال ها. دولت رفاه با انتقال وجوه از دولت به مردم به 
صورت ارائه خدماتی مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش یا به طور مستقیم 
به افراد، رفاه را به جامعه تزریق می کند. این وجوه که از طریق مالیات تأمین می شود 
به نوعی توزیع دوباره منابع است و اغلب آن را به نوعی اقتصاد مختلط گویند. چنین 
سیستم مالیاتی با دریافت مالیات بیشتر از افراد با درآمد بالاتر که اصطلاحا «مالیات 

پیشــرفته» نامیده می شــود، به کاهش فاصله درآمد بین فقیر و غنی کمک می کند. 
مارشال دولت رفاه مدرن را به عنوان ترکیبی از دموکراسی، رفاه و سرمایه داری تعریف 
می کند. این نوع دولت، علاوه بر حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اجتماعی را نیز تضمین 
می کند. او برای توضیح این مفهوم به کشــورهای آلمان، کشــورهای اسکاندیناوی، 
هلند، اروگوئه، نیوزیلند و انگلستان در دهه ۱۹۳۰ اشاره می کند. اصطلاح دولت رفاه از 
آن زمان تاکنون فقط به کشورهایی اطلاق می شود که حقوق اجتماعی به همان اندازه 
که حقوق مدنی و سیاسی  توسعه یافته، باشد. ابزار برای سوق دادن دولت ها به سمت 
دولت رفاه، بی کاری و بحران های ناشــی از رکود بزرگ در سراسر جهان بود. بحران 
بزرگ جهانی در دوران جنگ جهانی دوم باعث شد کشورهای اروپایی به سمت ارائه 
خدمات «از گهواره تا گور» بروند. فعالیت های امروزی دولت های رفاه شــامل هر دو 
مزایای رفاهی نقدی مانند حقوق بازنشستگی سالمندان یا مزایای بی کاری و خدمات 
رفاهی مانند خدمات بهداشــت و درمان یا مراقبت از کودکان است. با اعمال چنین 
قوانینی، دولت رفاه می تواند نه تنها توزیع سلامت و استقلال شخصی شهروندان خود 
را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه نحوه مصرف و خرج کردن آنها را نیز کنترل کند. در ادامه، 

به تجربه چند کشور در برپایی دولت رفاه پرداخته می شود.


